
از اجرای مکبث
 تا گرانی بلیت سینما

اکران نوروزی ســینماها از ۲۳ اسفند 
آغاز خواهد شد و قرار است قیمت جدید 
بلیت هفته آینده مشــخص شود. طبق 
پیگیری ایسنا، قیمت  پیشنهادی اصناف 
ســینمایی ۲۵۰ هــزار تومان بــوده و در 
سازمان سینمایی قیمت ۱۵۰ هزار تومان 
مطرح شده اســت و در نهایت احتمالا 

رقمی بین این دو عدد تعیین می شود.
به این ترتیــب روزهای فروش بلیت 
نیم بهــا به جز سه شــنبه، یکشــنبه هم 
خواهد بود و ســه روز دیگر یعنی شنبه، 
دوشنبه و چهارشــنبه از صبح تا ساعت 
۱۷ بلیــت ســینماها نیم بها بــه فروش 

می رسد.
آخریــن اطلاعــات غیررســمی امــا 
تأییدشده درباره متقاضیان اکران نوروزی 
هــم حاکــی از قطعی شــدن فیلم های 
تبهــکاران»،  «بهشــت  «نیم شــب»، 
«بامبولک ۲»، «زنده شور» و «قایق سواری 
در تهران» اســت. البته سازندگان فیلم 
«زنده شور» قصد دارند در تدوین دوباره، 
بخش هایــی از فیلــم را کوتــاه کنند تا 
اکــران عمومی باشــد. فیلم  مناســب 
«اسکورت» هم در صورت اعلام آمادگی 
برای رساندن به موقع نسخه نهایی، دیگر 

فیلم اجتماعی اکران نوروز خواهد بود.
همچنین فیلــم «آنتیــک» در کنار 
«قایق ســواری در تهران» یکی دیگر از 
فیلم هــای کمدی متقاضی اســت که 
اگر مشــکل حقوقی آن برطرف شــود، 
به بسته اکران نوروزی اضافه می شود؛ 
در غیر این  صورت فیلم «تاکسیدرمی» 
جایگزین آن خواهد شد. این تئاترها نیز 
در ســالن های مختلف اکران می شوند: 
نمایش «تل خاب» به نویســندگی رها 
پوررحمتی با کارگردانی عباس اقسامی 
و تهیه کنندگی مشترک سعید آقاخانی و 
محسن عباسی روایت ملکه ای در دربار 
قاجار است که زیر فشار نازایی و قدرت، 
با ســفری کابوس وار بــه روان خود و 
مواجهه با ترومای پدری، امکان رهایی 
و باززایــی را نــه در تن کــه در آگاهی 
می یابد. این نمایش تا ۱۲ اسفند ساعت 
۱۹:۳۰ در ســالن اصلــی تــالار مولوی 
روی صحنه اســت. نمایش نامه خوانی 
«جســد زنده» امروز پنجشــنبه هفتم 
اسفندماه در ســالن اصلی برج آزادی 
برگزار می شــود و نمایــش موزیکال و 
کودکانــه «آهــای دیــوه! کجایی؟» به 
نویســندگی و کارگردانی الهه پورعلی 
از ۳۰ بهمن تا ۲۹ اســفند ساعت ۱۶ در 
سالن اســتادمحمد پردیس تئاتر تهران 
روی صحنه می رود. نمایش موزیکال و 
کودکانه «آهای دیوه! کجایی؟» با زمان 
۴۵ دقیقه، روایتی شاد و پرماجرا از قصه 

«نخودی» است.

 همچنیــن نمایــش «مکبــث» به 
کارگردانی سیما شکری تجربه ای زنده از 
بازیگری و بدن در تئاتر معاصر اســت و 
این اثر معروف شکسپیر پس از یک سال 
تمرین مســتمر با حضــور ۲۰ هنرجوی 
بازیگــری، این روزها اجرا می شــود. این 
اثر کــه دراماتورژی و تنظیــم نهایی آن 
نیز توســط کارگردان انجام شده، تلاشی 
است برای بازخوانی یکی از تراژدی های 
کلاسیک جهان با زبانی بدنی، امروزی و 
چند لایه. در ایــن اجرا، از مجموعه ای از 
روش ها و تکنیک های بازیگری استفاده 
شده اســت. میزانسن ها و دگرگونی های 
فیزیکــی، همچــون ضرباهنگــی زنده، 
روایــت را پیش می برنــد و به مخاطب 
اجــازه می دهنــد «مکبــث» را نه تنها 
بشــنود، بلکه ببیند، حــس کند و در آن 

تنفس کند.
«مکبث» بیــش از آنکه تنها بازتولید 
یک تراژدی شکســپیری باشد، تجربه ای 
آموزشی، پژوهشی و زیباشناختی است؛ 
سفری به درون جهان تئاتر معاصر که مرز 
میــان آموزش و اجرا، ذهن و بدن، تخیل 
و واقعیت را حذف می کند. زمان اجرای 
نهایی این نمایش ۷۰ دقیقه است و این 
نمایش از پنجم اســفند در تماشــاخانه 
صحنه آبی به روی صحنه رفت. مهدیه 
 اسماعیل پور  مقدم، احسان بهشتی، امین 
 جمشــیدی، سحر  حســنعلی زاده، علی 
 خلیلی، شهاب دشتکی، ماندانا  رضاپور، 
مهدی سیدی، نوشین شفیعی، علیرضا 
شیرازی، محمود  شیری، عرفان کرکانی، 
محمودی یکتا،  ســمیه  یاور  محمــدی، 
محمدسجاد  منوچهری راد، محمدحسن 
 موســی خانی، حســام  ناطقی و مهســا 

 نعیمی بازیگران این اثر هستند.
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مرور عملکرد وزرای نیروی ایران در ۶۰ ســال گذشته از منظر «توسعه 
پایــدار» نمایانگر غلبه «توســعه عمرانی» با محوریــت پروژه های عظیم 
زیرســاختی مانند سدســازی و انتقــال آب بین حوضه ای اســت. منصور 
روحانی به عنوان اولین وزیر، نقشــی کلیدی در پایه گذاری شبکه سراسری 
برق داشت. عملکرد منصور روحانی، وزیر آب و برق و سپس کشاورزی در 
دوره پهلوی، مستقیما به خشک شدن قنات ها و تخریب این سامانه سنتی 
آبیاری منجر شــد. منصور روحانــی در دوره وزارت خود (۱۳۴۲- ۱۳۵۶) 
سیاستی را دنبال کرد که مبتنی بر توسعه سدسازی و مکانیزه کردن سامانه 
آبیاری کشور بود. این سیاست ها به بهانه کمک به توسعه و پیشرفت اجرا 
می شد، اما پیامدهای  محیط زیســتی جدی به همراه داشت. سیاست های 
روحانی در وزارت آب و برق و کشــاورزی منجر به خشک شدن بسیاری از 
قنات ها و کاریزها در سراســر کشور شد. یک نمونه مشخص از این پیامدها 
در اســتان یزد رخ داد. به دنبال اقدامات دوران وزارت روحانی، ۱۵۰ روستا 
در یزد تخلیه شــد، ســاکنان این روســتاها به دلیل خشک شــدن قنات ها، 

بی خانمان و مجبور به مهاجرت به شهرها شدند.
دوره وزارت هشت ســاله حبیــب االله بیطــرف  که هم زمــان با دولت 
اصلاحــات (۱۳۷۶-۱۳۸۴) بــود، از منظر سیاســت های آبــی و اثرهای 
محیط زیســتی، به عنوان پیشــگام در سیاست های سدســازی و انتقال آب 
بین حوضــه ای  قابل ذکر اســت. پیامدهــای این فعالیت ها مســتقیما به 
بحــران دریاچه ها ازجمله دریاچه ارومیه مرتبط اســت. بیطرف از نیاز به 
«مهار آب های ســطحی» دفاع کرده و اســتدلال اصلــی او چنین بود که 
ایران کشــوری خشــک و نیمه خشــک با توزیع نامتقــارن مکانی و زمانی 

بارش هاست. بســیاری از رودخانه ها رژیم سیلابی 
دارند و بدون احداث ســد، آب شیرین به هدر رفته 
یا باعث خســارت می شود. او سدســازی را راهی 
برای ذخیره ســازی رواناب ها در فصــول پربارش 
و اســتفاده از آن در فصول خشــک می دانست و 
معتقد بود این نیاز در شــرایط تغییر اقلیم تشدید 
هم می شود. بیطرف برای نشان دادن محدود بودن 
تعداد ســدهای ایران، به آمارهایی اشاره می کرد: 

«در کشــور چین ... تعداد ۹۰۰۰۰ (نــود هزار) ... ســدهای بزرگ و کوچک 
ساخته شده است. در آمریکا ... تعداد ۷۵ هزار سد ...». در حالی که به گفته 
او، کل ســدهای ایران حدود ۶۵۰ سد بوده است. البته نقش سیاست های 
سدسازی دوران او در تســریع خشک شدن دریاچه ارومیه قابل ذکر است. 
عیســی کلانتری در نامه ای به رئیس جمهور در ســال ۱۳۸۲ نوشــت: «با 
احداث ســدهای مهاباد، زرینه رود، علویان و... کــه به هر دلیل مانع ورود 
صدها میلیون متر مکعب آب به دریاچه ارومیه شــده... ســه ســد بزرگ 
شــهرچای، ستارخان و سلماس ... در دســت احداث هستند که احتمالا تا 
دو ســال دیگر به بهره برداری خواهند رسید و باز هم ورود آب به دریاچه 
را صدها میلیــون متر مکعب دیگر کاهش خواهنــد داد...». او پیش بینی 
کرد که دریاچه طی ۱۵ تا ۲۰ ســال آینده به سرنوشــت دریاچه آرال دچار 

می شود.
سیاســت های دولت احمدی نــژاد در حــوزه آب، ادامه دهنده رویکرد 
توســعه محور دهه های قبــل بود. از ســوی دیگر روند مخــرب دیگر در 

دولت هــای احمدی نژاد گســترش یافت؛ افزایش 
برداشــت از منابــع آب زیرزمینــی مهم تریــن و 
مخرب تریــن اقــدام در این دوره بــود که با صدور 
مجوز برای حفــر چاه های جدیــد و قانونی کردن 
چاه هــای غیرمجــاز همراه بــود. بر اســاس آمار، 
بیلان منفــی آب هــای زیرزمینی کشــور از منفی 
۴۵  میلیارد مترمکعب تا ســال ۱۳۸۴، در هشــت 
ســال دولت های نهم و دهم با منفی ۷۵  میلیارد 
مترمکعب افزایش یافت و به منفی ۱۲۰  میلیارد مترمکعب رســید. این به 
معنای برداشــت ۷۵ میلیارد مترمکعب بیشــتر از ظرفیت سفره های آب 

زیرزمینی در این دوره است.
در حوضه دریاچه ارومیه در مجموع، ۸۸ ســد بزرگ و کوچک بر روی 
رودخانه های منتهی به دریاچه ارومیه احداث شد که عامل اصلی کاهش 
شــدید ورودی آب به دریاچه بودند . ســدهای «قزل داغ ماکو» و «سیلوه» 
از جمله پروژه هایی بودند که در این دوره به بهره برداری رســیدند. در سال 
۱۳۸۵، بحران دریاچه ارومیه به طور رسمی به احمدی نژاد گزارش شد، اما 
اقدام مؤثری از ســوی دولت انجام نشــد. مجید نامجو، وزیر نیروی دولت 
دوم احمدی نژاد، نقش ســدها در خشک شــدن دریاچه را تنها ۱۵ درصد 
دانســت و علت اصلی را خشک ســالی و تغییرات اقلیمی اعلام کرد. در 
شهریور ۱۳۹۰، محمود احمدی نژاد در جمع مردم اردبیل گفت: «۵۰۰ سال 
پیش هم وضعیت دریاچه ارومیه همین بود... خشک شدن ارومیه، هر ۵۰۰ 
ســال اتفاق می افتد». این سخنان نشــان دهنده نبود درک عمق فاجعه و 

بی توجهی به نقش عوامل انسانی در ایجاد بحران بود.
ساخت پل میان گذر یکی از عوامل تشدیدکننده خشکی دریاچه ارومیه، 
بدون در نظر گرفتن اســتانداردهای محیط زیستی بود که باعث اختلال در 
گــردش طبیعی آب دریاچه شــد. این پــروژه در دوره وزارت مجید نامجو 

تکمیل و بهره برداری شد.
اظهارنظــر محمود احمدی نژاد در ســال ۱۳۹۰ مبنی بر اینکه «مناطق 
ممنوعه دیگر یعنــی چه؟ این زمین ها دکان وزارت نیرو اســت و هرکس 
هر کجا توانســت، چاه حفر کند»، عملا موجب شد حفاری چاه در کشور تا 
ســه برابر افزایش یابد. مصوبه دولت برای قانونی کردن چاه های غیرمجاز 
حفر شده قبل از سال ۱۳۸۵، باعث شد حدود ۷۰ درصد چاه های غیرمجاز 
کشور در بین ســال های ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۲ حفر شود. در حوضه آبریز دریاچه 
ارومیــه نیز هزاران حلقه چاه غیرمجاز (براســاس برخــی آمارها بیش از 

۱۷ هزار حلقه) سفره آب زیرزمینی این حوزه را تا حد زیادی تخلیه کرد.
از ســوی دیگر احــداث و بهره برداری از ســد گتوند که بــر روی یکی 
از بزرگ تریــن توده های نمکی زاگرس ســاخته شــد و پــس از آب گیری، 
کیفیت آب رودخانه کارون را به شــدت کاهش داد، در دوران احمدی نژاد 
انجام شــد. در مدت ۶۰ســاله گذشــته و پس از شــروع برنامه اصلاحات 
ارضی در ایــران، نبود درک صحیح از اهمیت مســئله در ســطوح بالای 
تصمیم گیری و توســعه ناپایدار کشــاورزی و اتکای شدید آن به منابع آب 
ســطحی و زیرزمینی از طریق ســدها و چاه های عمیــق هم زمان با تغییر 
اقلیم و خشک ســالی ها علاوه بر مشــکلات محیط زیســتی به پیامدهای 

اجتماعی-اقتصادی و ایجاد تنش های اجتماعی و قومی انجامیده است.

۶۰ توسعه از دید وزیران نیرو؛ در جست وجوی آب

یاد

درگذشت عبدالمجید ارفعی، 
عیلام شناس برجسته و از واپسین 
کتیبه خوانان خط میخی عیلامی 
در جهــان، تنها خاموشــی یک 
نبود؛ خاموشی  دانشــگاه  استاد 
صدایی بود که دهه ها کوشــید 
متــون خاموش هزاران ســاله را 
دوباره به سخن درآورد. او ششم 
اسفند ۱۴۰۴ در ۸۶ سالگی چشم 
د ر حالی که  فروبســت؛  از جهان 

همچنان در حسرت بازگشت و خوانش کامل باقی مانده 
الواح هخامنشــی مانده بود؛ الواحی که بخشی از آنها 

هنوز در آمریکا نگهداری می شود.
ارفعــی در ۹ شــهریور ۱۳۱۸ در گنــوی بندرعباس 
زاده شد. خانواده اش ریشــه در لارستان فارس داشت؛ 
خانواده ای که دلبســتگی به ایــران و فرهنگ ایرانی در 
آن پررنگ بود. پدرش، میرعبداالله ارفعی، شیفته هویت 
ایرانی بود و همین شیفتگی در شکل گیری مسیر علمی 
فرزنــدش بی تأثیر نمانــد. ارفعی کودکــی و نوجوانی 
را در بندرعبــاس و یزد گذراند و ســپس به تهران آمد. 
تحصیــل در دبیرســتان های منوچهری و البــرز و بعد 
ورود به دانشــکده ادبیات دانشگاه تهران، مسیر او را به  
سوی حوزه ای دشــوار و تخصصی سوق داد: زبان های 

باستانی.
مطالعــه آثــار ابراهیم پــورداود علاقه او بــه ایران 
باســتان را جدی تر کرد. بــا راهنمایی اســتادانی مانند 
پرویز ناتل خانلری و ســپس عیلام شناس نامدار، ریچارد 
هلــک، در ســال ۱۳۴۴ راهــی ایالات متحده شــد و در 
دانشــگاه شیکاگو به تحصیل زبان های اکدی (بابلی نو) 
و عیلامی پرداخت. بیش از هشت سال پژوهش فشرده 
در مؤسســه شرق شناسی شیکاگو، او را در شمار معدود 
پژوهشگرانی قرار داد که توانایی خواندن مستقیم متون 
میخی عیلامی را داشــتند؛ مهارتی که حتی در ســطح 
جهانی نیز کمیاب اســت. ارفعی پس از دفاع از رســاله 
دکتری، در سال ۱۳۵۳ به ایران بازگشت تا دانش خود را 

در خدمت پژوهش های ملی قرار دهد.
نــام او بیــش از هر چیــز بــا دو عرصه مهــم گره 
خورده اســت: ترجمه اســتوانه کــوروش و خوانش و 
ترجمه لوح های گلی تخت  جمشــید. ارفعی نخســتین 
پژوهشــگری بود که متن استوانه کوروش را مستقیما از 
زبان بابلی نو به فارســی ترجمه کرد؛ ترجمه ای مبتنی 
بر خوانــش دقیق واژگان اکدی و در نظــر گرفتن زمینه 

تاریخی فتح بابل.
در حــوزه  ارفعــی  مهم تریــن ســهم  شــاید  امــا 
عیلام شناسی، مشــارکت در خوانش و ترجمه بخشی از 
لوح های گلی باروی تخت  جمشــید باشد؛ اسناد اداری 
دوره هخامنشــی که عمدتا به زبــان عیلامی و به خط 

میخــی نگاشــته شــده اند. این 
ارزشمندی  گل نبشته ها اطلاعات 
نظام  اقتصادی،  ســاختار  درباره 
توزیع جیره، نیروی کار، مسیرهای 
اداری  ســازمان  و  ارتباطــی 
ارائه  هخامنشــی  شاهنشــاهی 
می دهند. ترجمــه و تحلیل این 
الواح نشان داد که زبان عیلامی 
یکی از زبان های رسمی و اداری 
آن دوره بوده و سازوکار حکومت 
هخامنشی بر شبکه ای پیچیده و منظم از مدیریت منابع 
اســتوار بوده است. حاصل بخشــی از این کوشش ها در 
کتاب سه جلدی «گل نبشــته های باروی تخت  جمشید» 
منتشر شد؛ اثری که به عنوان یکی از منابع مرجع در این 

حوزه شناخته می شود.
ارفعــی تنها یــک مترجم نبــود؛ او پلی بــود میان 

زبان شناسی تاریخی، باستان شناسی و تاریخ سیاسی.
در کنار این فعالیت ها، ارفعی نقشــی فعال در روند 
بازگشــت الواح هخامنشــی از آمریکا به ایران داشــت. 
این گل نبشــته ها دهه ها پیش برای مطالعه به مؤسسه 
شرق شناســی دانشگاه شــیکاگو سپرده شــده بودند. با 
پیگیری های حقوقی و علمی، بخشی از آنها در سال های 
اخیــر به ایران بازگردانده شــد. ارفعی بــا اعتبار علمی 
خود در این مســیر اثرگذار بود و پس از استرداد بخشی 
از الــواح در ســال ۱۴۰۲، دربــاره تعلــل در بازگرداندن 
باقی مانــده آنها انتقادهایــی صریح مطرح کــرد. او تا 
واپســین ماه هــای زندگی، پیگیر سرنوشــت این اســناد 
بود؛ اســنادی که آنها را بخشی از حافظه مکتوب ایران 

می دانست.
تلاش های او با قدردانی هایی نیز همراه شد. در سال 
۱۳۹۴ جایزه «ســرو ایرانی» در حوزه میراث فرهنگی به 
او اهدا شد و در خرداد ۱۴۰۱ نشان «خورشید یونسکو» و 
نشــان ایکوم ایران را دریافت کرد؛ نشانه هایی از جایگاه 

رفیع او در پاسداشت میراث فرهنگی.
با این همه، زندگی ارفعی فقط در کتابخانه و پشــت 
میــز پژوهش خلاصه نمی شــد. او با لهجه لارســتانی 
و گویش اچُمی ســخن می گفت و بــه زبان های بومی 

دلبستگی داشت.
عبدالمجید ارفعی را می تــوان از آخرین بازماندگان 
نسلی دانســت که با دانش عمیق زبان شناسی تاریخی 
و صبــوری در خوانش نشــانه های میخــی، پلی میان 
سنگ نگاره ها و جامعه امروز ســاختند. در روزگاری که 
شــمار متخصصان خط میخی عیلامــی در جهان اندک 
اســت، فقدان او خلأ جدی ای در عیلام شناســی ایران و 
جهان بر جــای می گذارد. او عمر خود را صرف خواندن 
صدای خاموش گل نبشته ها کرد؛ صدایی که به یاری او، 

بار دیگر در تاریخ ایران طنین انداخت.

عبدالمجید ارفعی درگذشت

مهدی زارع


